
سیدخلیل سجادپور- با تــاش شبانه 
روزی پلیس مشهد، راز آتش افروزی های 
سریالی و مرگ چنار 60 ساله با اسیدپاشی 
در حالی فاش شد که ردپای دسیسه های 
دلهره آور متصدی یک داروخانه برای فراری 
دادن رقیب تجاری با اجیر کردن سابقه دار 

معروف به »زبل خان« نیز لو رفت.
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
این ماجراهای وحشتناک از تیر ماه گذشته 
هنگامی در مشهد آغــاز شد که در 3 شب 
متوالی یک اصله درخت چنار با قدمت 60 
ساله مورد هجوم فرد یا افراد ناشناس قرار 
گرفت. ابتدا آثــار اسیدپاشی روی درخت 
چنار نمایان شد و سپس تیغه های اره تنه 
درخت تنومند را  نشانه رفت و آن را در آستانه 
مرگ زودهنگام قــرار داد، اگرچه کسبه و 
اهالی محل در بولوار احمد آباد مشهد عکس 
العملی در این بــاره نداشتند اما حامیان و 
فعالان محیط زیست در فضاهای مجازی به  
مطالبه گری پرداختند و غم از دست دادن 
چنین درخت زیبایی را به تصویر کشیدند. 
این مطالبه گری بالاخره شهرداری را به 
تکاپو انداخت وگروهی از کارکنان شهرداری 
منطقه احمد آباد برای جلوگیری از مرگ 
زودهنگام درخت مذکور تیمار آن را در دستور 
کار قرار دادند و ... گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است در حالی که هیچ کس 
ــن مــاجــرای تکان  نمی دانــســت در پــس ای
دهنده، راز عجیبی نهفته اســت، ناگهان 
حادثه وحشتناک دیگری در ساختمان مقابل 
درخت چنار و در آن سوی خیابان رخ داد. 
همزمان با آغاز اغتشاشات اخیر درمحدوده 
بولوار احمد آبــاد یک مرکز بینایی سنجی 
در زیرزمین ساختمان مذکور طعمه شعله 
هــای سرکش آتــش شد و چندین میلیارد 
تومان خسارت مالی به بار آورد همه لوازم 
و تجهیزات و عینک هــای موجود در این 
مرکز در آتش سوخت و در حالی به خاکستر 
ــوزی با  تبدیل شد که ارتــبــاط ایــن آتــش س
اغتشاشگران گــره خــورد و متصدی آن به 

پیگیری راهکارهای قانونی برای یافتن عامل 
ــروزی(  یا عاملان ایــن خرابکاری )آتــش اف
پرداخت اما ماجرای این آتش افروزی ها به 
پایان نرسید و دوم و نوزدهم آذرماه گذشته 
بــاز هم داروخــانــه ای در طبقه همکف این 
ساختمان تجاری طعمه شعله هــای آتش 
شد. با آن که امدادگران آتش نشانی به دلیل 
شرایط اغتشاشات در آماده باش کامل بودند و 
بی درنگ در تاریکی های شب خود را به محل 
آتش سوزی )ساختمان مقابل درخت چنار( 
رساندند اما باز هم خسارت ها از 4.5 میلیارد 
تومان گذشت و داروها و تجهیزات زیادی در 
آتش سوخت و خسارت های هنگفتی هم به 

تاسیسات و ساختمان مذکور 
وارد آمد. 

ــنــا بـــر گـــــزارش روزنـــامـــه  ب
خراسان، با اظهارنظرهای 
کارشناسی امدادگران آتش 
ــر عمدی  نــشــانــی، مبنی ب
ــوزی هــای  ــ ــش س ــودن آتـ ــ ب
ــده هــایــی در  ــرون ــور، پ ــذک م
کلانتری احمد آباد تشکیل 
ــن آتــش  ــد و مـــاجـــرای ایـ ش
افروزی ها در حالی زیر ذره 
بین تحقیقات پلیسی قرار 
گرفت که هنوز هم فرضیه 
ــوزی هــای سریالی  آتــش س
به اغتشاشگران مرتبط می 

شد.
بررسی های  در حالی که 
تخصصی در این باره ادامه 
داشت ، یازدهم دی ماه نیز 
شعله های آتش از در ورودی 
مجتمع تجاری )ساختمان 
مقابل درخت چنار( باز هم 

زبانه کشید و خودروهای نجاتگران آتش 
نشانی را آژیرکشان وارد خیابان احمدآباد 
کرد. احتمال سرایت آتش به طبقات بالای 
ساختمان چند طبقه، دلهره عجیبی را به 
راه انداخت اما امدادگران بی ادعا مانند 

همیشه دل به میان شعله های آتش زدند تا 
از بروز یک فاجعه دلخراش جلوگیری کنند. 
شیلنگ هــای سنگین خــودروهــای آتش 
نشانی در دستان امدادگران، قوت قلبی 
برای ساکنان و مالکان فروشگاه های تجاری 
شد اما وحشت از رسیدن زبانه های سرکش 
آتش به کنتورهای گاز این ساختمان ، دل 
های امدادگران را به تپشی غیرقابل وصف 
انداخت. بی درنگ گاز محل   قطع شد و 
نیروهای امداد و نجات آتش نشانی مشهد 
در حالی شعله های آتش را فرونشاندند که 
باز هم بیش از 500 میلیون تومان خسارت 
به تاسیسات ساختمان مذکور وارد آمده بود.

طولی نکشید که با گــزارش ماجرای آتش 
ــای سریالی بــه سلسله مراتب  ســـوزی ه
به  نگهبان  احمد  سرهنگ  فرماندهی، 
بررسی دقیق گزارش های مذکور پرداخت 
و دستورات ویژه ای را برای پیگیری جدی 

با بهره گیری از همه امکانات پلیس صادر 
کرد. فرمانده انتظامی مشهد از نیروهای 
انتظامی خواست به طور شبانه روزی برای 
شناسایی عامل یا عاملان این خرابکاری 
های هولناک اقدام کنند و آن ها را به پنجه 
عدالت بسپارند.به گــزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، به  دنبال دستور محرمانه 
رئیس پلیس مشهد، چندین گروه اطلاعاتی 
و عملیاتی وارد عمل شدند و به سرنخ هایی 
از یک زن نقابدار رسیدند که با پوشش زنانه 
در دوربین های ترافیکی منطقه مشاهده 
می شــد. بررسی هــای بیشتر و همچنین 
واکاوی دقیق در حوادث و آتش سوزی های 
قبلی نیز بر حضور این 
زن نقابدار مهر تایید می 
زد اما دقت در رفتارها و 
حرکات این زن هنگام 
تــردد در ساعات وقوع 
آتــش ســوزی ها نشان 
داد کـــه او یـــک مــرد 
حــدود 40 ساله است 
تن  به  زنانه  لباس  که 
دارد. به همین دلیل 
رصــدهــای اطلاعاتی 
پلیس بــا بــهــره گیری 
فرمانده  تجربیات  از 
انتظامی مشهد، وارد 
مرحله جدیدی شد و آن 
ها با چهره زنی این مرد 
ــوان به سرنخ هایی  ج
رسیدند که نشان می 
داد ایــن فــرد ارتباطی 
با متصدی داروخــانــه 
ای در آن سوی خیابان 
تـــرددهـــای  و  دارد 
مشکوکی در آن منطقه داشته است. این گونه 
بود که با هماهنگی های قضایی، متصدی 
داروخانه مذکور احضار شد و مورد بازجویی 
های فنی قرار گرفت.این مرد جوان که ابتدا 
مدعی بــود از ماجراهای مذکور اطلاعی 

ندارد، وقتی شواهد و دلایل مستند پلیس 
را دید، دیگر نتوانست حقیقت ماجراهای 
تکان دهنده را انکار کند و به ناچار دسیسه 
های دلهره آور خود را افشا کرد و گفت: به 
دلیل مشتریان زیادی که داروخانه مقابل 
داشت، حسادت وجودم را فرا گرفت و برای 
آن که ضربه ای به داروخانه رقیب بزنم تا او 
داروخانه اش را به مکان دیگری منتقل کند 
تحت تاثیر پیشنهاد شوم یکی از دوستانم قرار 
گرفتم و فرد سابقه داری را برای اجرای نقشه 
های خودم اجیر کردم. وی درباره خشکاندن 
و قطع درخت چنار هم مدعی شد: آن درخت 
مقابل دید داروخانه را گرفته بود و من برای آن 
که فضای دید را برای جذب مشتری بیشتر 
کنم تصمیم به این عمل گرفتم. ادامه گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
در پی اعترافات متهم مذکور، بلافاصله 
عوامل انتظامی با راهنمایی های رئیس 
پلیس مشهد، عازم مخفیگاه مرد 40 ساله 
)آتش افروز سابقه دار( در بولوار شاهنامه 
شدند و او را که به »زبل خان« معروف بود در 
حالی دستگیر کردند که به طور ضربتی و 
غافلگیرانه در محاصره نیروهای انتظامی 

قرار گرفته بود. 
این فرد که در فیلم دوربین های ترافیکی 
با پوشش زنانه دیده می شد، در بازجویی 
ها به صراحت آتش افروزی های سریالی را 
پذیرفت و گفت:متصدی داروخانه مرا برای 
اقدامات خرابکارانه اجیر کرد و تاکنون نیز 
86 میلیون تومان در 4 مرحله از وی دریافت 
کرده ام اما مرکز بینایی سنجی را به اشتباه 
آتش زدم و تصورم بر این بود که زیرزمین 
ساختمان مذکور محل انبار داروهای مرد 
داروخانه دار رقیبی است که طرف مقابل 
مرا بــرای وارد کــردن خسارت به آن اجیر 

کرده بود.
ــاس گـــزارش اختصاصی روزنــامــه  ــراس ب
خراسان، بررسی های بیشتر در این باره با 
معرفی متهمان به مراجع قضایی همچنان 

ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

نامزد بنزینی! 
هنوز 6 ماه بیشتر از برگزاری مراسم عقدکنانم نگذشته بود که متوجه 
شدم پرخاشگری و عصبانیت های نامزدم به ماجرایی ارتباط دارد که 
اهالی محل او را با لقب »نامزد بنزینی« صدا می زدند. بعد از کنکاش 
در این موضوع تازه دریافتم که نامزدم به استشمام بنزین اعتیاد دارد و 
باک خودروها را برای رفع خماری باز می کند تا مقداری از بوی بنزین را 

استشمام کند وگرنه ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 18 ساله که برای چاره 
جویی دربــاره تهمت های نــاروا و پیامک های زشت و زننده نامزدش 
وارد کلانتری طبرسی شمالی مشهد شده بود، با بیان این که نامزدش 
اعتیاد عجیبی دارد به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: یک 
سال زمانی که در سال سوم دبیرستان تحصیل می کردم، »ساسان« به 
خواستگاری ام آمد. او مرا در عروسی دایی ام دیده بود اما من شناختی از 
»ساسان« و خانواده اش نداشتم در این شرایط »ساسان« از طریق آشنایان 
و بستگان نشانی منزل ما را پیدا کرده و با معرفی یکی از نزدیکانمان به 
خواستگاری ام آمد. این درحالی بود که همزمان من خواستگار دیگری هم 
داشتم و خانواده ام به طور غیرمستقیم و از طریق واسطه خواستگار درحال 
گفت وگو با آن خانواده بودند ولی از آن جایی که پدرم کارگری ساده بود 
و »ساسان« هم ادعا می کرد در یک شرکت بزرگ تجاری استخدام شده 
است، او را برای ازدواج با من مناسب دانستند و به خانواده »ساسان« اجازه 

دادند به خواستگاری ام  بیایند.
روز خواستگاری خانواده ام به خانواده »ساسان« گفته بودند که 
دخترمان خواستگار دیگری هم دارد که همین موضوع به مهم ترین   
مشکل زندگی ام تبدیل شد چــرا که بعد از گذشت چند روز من و 
»ساسان« پای سفره عقد نشستیم اما او مدام با دستاویز قرار دادن همین 
جمله مرا به شدت سرزنش می کرد و مدعی بود که من به خواستگار 
قبلی ام علاقه داشتم و او را بیشتر دوست دارم. هرچه سوگند می خوردم 
که من با تو ازدواج کرده ام و دیگر به هیچ فردی حتی فکر هم نمی کنم، 
حرف هایم را باور نمی کرد و این گونه همواره تحقیر می شدم، خلاصه 
کار به جایی رسید که»ساسان« گاه و بی گاه گوشی تلفن مرا می گرفت 
و با دقت پیامک ها و تماس هایم را بررسی می کرد تا به اصطلاح شک 
و تردید خودش را برطرف کند. من هم که چیزی برای پنهان کردن 
نداشتم گوشی بدون رمزم را در اختیارش می گذاشتم تا این تهمت 
های ناروا را از خودم دور کنم ولی گویی این ماجرا فقط یک بهانه بود 
و پایانی نداشت. او با همین تهمت ها مرا زیر مشت و لگد می گرفت و 
کتکم می زد تا این که بالاخره حدود 6 ماه قبل گوشی تلفنم را گرفت و 
دیگر پس نداد وقتی با حساسیت به دنبال گوشی تلفنم بودم به رازهای 
وحشتناکی رسیدم که زندگی ام را تحت تاثیر قرار داده بود. تازه فهمیدم 
برخی از اهالی محل سکونت »ساسان« در کاشمر او را »نامزد بنزینی!« 
صدا می زنند و این لقب حتی به محل سکونت ما هم رسیده است و 
دیگران او را با همین نام می شناسند. آن جا بود که دریافتم نامزدم 
به استشمام بنزین برای رفع خماری اعتیاد دارد و حتی باک بنزین 
خودروهای مردم را باز می کند تا مقداری بنزین استشمام کند! به گونه 

ای که خیلی ها تصور می کردند او سارق بنزین باک خودروهاست! 
در همین شرایط بود که »ساسان« دوباره ادعای ارتباط من با خواستگار 
قبلی و یکی دیگر از دوستانش را مطرح کرد و بی شرمی و بی حیایی را به 
جایی رساند که پیامک هایی نیز برای خانواده و حتی دوستانم فرستاد 
و مرا به بی عفتی و عمل خلاف عفت متهم کرد. او پا را فراتر هم گذاشت 
و همین تهمت های ناروا را به خواهر کوچک ترم نیز نسبت داد و سپس 
مدعی شد اگر قصد داریــم آبرویمان حفظ شود باید با طلاق توافقی 
موافقت کنیم! وقتی کارد به استخوانم رسید به ناچار از او شکایت کردم 
تا این تهمت های زشت و زننده را در دادگاه اثبات کند ولی »ساسان« بعد 
از ارسال احضاریه قانونی، ادعا می کند برای آن که نتوانسته بود بنزین 
استشمام کند دچار پرخاشگری و عصبانیت شده و آن جملات ناشایست 
را برای خانواده ام از طریق پیامک ارسال کرده است. او می گفت: آن روز 
در روستا بوده و به خاطر حضور پدرش در باغ، نمی توانسته برای استشمام 
بنزین از باغ خارج شود برای همین دچار خماری شدید و عصبانیت ناشی 
از این نوع اعتیاد شده است! اکنون نیز چندین نفر را واسطه آشتی برای 
ادامه نامزدی و زندگی مشترک کرده است تا با یکدیگر آشتی کنیم ولی 
من از فرجام چنین ماجراها و اعتیادهای وحشتناک و عجیب ترس دارم. 

ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: ماجرای این پرونده 
با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد( در دستور کار مشاوران زبده دایره مددکاری 
اجتماعی قرار گرفت تا راهکارهای قانونی و روان شناختی در این باره 

بررسی شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

روز گذشته رخ داد 

جسد نوجوان کرولال با گلوی بریده کشف شد 
سجادپور- عصر روز گذشته جسد خون آلود نوجوان 
14 ساله کر و لال هنگامی در میان تپه های روستای 
احمدآباد مشهد کشف شد که عامل یا عاملان جنایت، 
گلوی او را به طور کامل قطع کرده بودند.به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، عصر روز گذشته، زنگ 
ــژه قتل عمد مشهد به صــدا درآمــد و  تلفن قاضی وی
نیروهای انتظامی وی را در جریان یک جنایت هولناک 
قــرار دادنــد. با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا، 
بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری عازم روستای احمد 

آباد از توابع بخش رضویه مشهد شد و تحقیقات قضایی 
را آغاز کرد. جسد خون آلودی که در کنار لوله انتقال آب 
و در میان تپه های اطراف روستا قرار داشت مربوط به 
نوجوان 14 ساله کرولال تحت پوشش بهزیستی بود که 
توسط فرد یا افراد ناشناسی به قتل رسیده است. ادامه 
تحقیقات میدانی قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد بیانگر آن بود که نوجوان مذکور چند 
ساعت قبل از کشف جسد در حالی به طرز دلخراشی  
مورد هجوم قرار گرفته  است که وی آخرین بار در عصر 

روز قبل از کشف جسد  
در یک مجلس عروسی 
دیده شده بود. تحقیقات 
ویژه قاضی دکتر صفری 
ــرای کــشــف راز ایــن  ــ ب
ــاک آغــاز  ــ جنایت دردن
شـــده اســـت و گــروهــی 

تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی بررسی های خود را برای شناسایی 

و دستگیری عامل یا عاملان این قتل تکان دهنده در 
دستور کار قرار داده اند.

اختصاصی خراسان »زبل خان« برای آتش افروزی های وحشتناک اجیر شد  

»زبل خان نقابدار« لباس زنانه می پوشید و با سوء استفاده از شرایط اغتشاشات اخیر، مغازه ها را به آتش 
می کشید. او 86 میلیون تومان پول گرفته بود...

دسیسه های دلهره آور داروخانه دار برای فراری دادن رقیب! 

حوادث

        تصویر اختصاصی خراسان از محل کشف جسد    

        تصویر اختصاصی خراسان از سوختن داروخانه    
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